
در حوزه ي آموزش   پرورش

نظريه پردازي

مي دانيم كه معادل فارسي علم science »دانش« است كه معمولًا 
دارنده ي آن را »دانشمند« مي خوانند. در برخي نوشته ها دانش را معادل 
»knowledge« به كار مي برند كه احتمالًا اشتباه است، زيرا معادل درست 
آن، »معرفت« يا »شناخت عمومي« و يا »معلومات عمومي« است. براي 
پي بردن به تعريف معتبر اين گونه مفاهيم يا اصطلاحات، عمدتاً بايد به 

كتاب هاي »فلسفه ي علم« مراجعه كرد. 
علم به معناي موردنظر اين مقاله، به شناختي گفته مي شود كه با 
روش يا روش هاي خاص به دست مي آيد كه عمدتاً محصول مشاهدات 
كنترل شده نه تصادفي و آزمايش، نه تجربه است. به عبارت ديگر، همه ي 
مردم مثلًا درباره ي خودشان و ديگران شناخت هايي دارند، از اين گونه: فلاني 
آدم پررو يا كم رو، سخي يا خسيس يا بخيل، خوش بين يا بدبين و... است. 
ليكن اين شناخت را »علم« يا »دانش« )روان شناسي( تلقي نمي كنند، چون 
عمدتاً محصول تجربه يا برخوردهاي تصادفي شخصي است و بيشتر براي 
همان گوينده اعتبار دارد. در صورتي كه روان شناسي به عنوان يك علم، 
وقتي آن ها را در مورد شخص يا اشخاصي به كار مي برد كه با روش هاي 
علمي ويژه ي پژوهش هاي روان شناسي از قبيل مشاهده ي كنترل شده ي 
چندين نفر و در شرايط خاص و آزمايش به وسيله ي آزمون هاي ويژه ي اين 
حالات، شناختي را به دست آورده باشد. به عبارت ديگر، داوري قطعي در 
حوزه ي علوم، مخصوصاً علوم معروف به انساني، اعتباري ندارد و حتي براي 
داور، مسئوليت سنگيني دارد. بنابراين، در به كار بردن اصطلاح »دانش« و 

دانشمند يا علم و عالم، بايد بسيار محتاط بود.
با توجه به اين مقدمه درمي يابيم، »علم« نوعي فرايند است كه در 
گذشت زمان به دست مي آيد، ممكن است قابل پيش بيني دقيق نباشد و 
نمي توان آن را »توليد« كرد. چون چنين علمي، نه همگاني است، نه جايگاه 

كاملًا معيني دارد و نه به اشخاص معيني مثلًا استاد دانشگاه اختصاص 
دارد. اما محصول علوم را مي توان »توليد« ناميد. به اين معنا كه مثلًا 
فيزيك يا شيمي، به عنوان يك علم، به شخص يا كشور معيني اختصاص 
ندارد. ليكن ممكن است هر كشوري با استفاده از يافته هاي آن ها محصول 

خاصي توليد كند و به بازار مصرف بفرستد.
آغاز پژوهش هاي خود درباره ي موضوعي  از  هر دانشمندي پيش 
خاص، معمولًا از هرگونه داوري و اظهارنظر قطعي در مورد آن موضوع 
پرهيز مي كند، مگر اين كه ممكن است بگويد: »احتمالاً چنين يا چنان 
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باشد يا نباشد.« حال براي رسيدن به مرحله اي كه بتواند به نظر خودش 
قابل قبول باشد، بايد ابتدا از پژوهش  هاي خود به حدسياتي برسد و فرض ها 
يا فرضيه هايي براي خودش مطرح كند كه اعتبار موقتي دارند، ولي هنوز 
نمي تواند به آن يافته ها اعتماد كند. به پژوهش هاي خويش در همين موضوع 
ادامه مي دهد و به داده هاي نويني مي رسد. همين كه خود اين دانشمند 
پس از پژوهش هاي متعدد به مرحله اي رسيد كه به يافته هايش يقين كرد و 
روابط پايدار يا قانون هاي موجود در چگونگي پيدايش موضوع مورد پژوهش 
خود را كشف و باور كرد، مجموع يافته هاي خود را بيان مي كند. اين گفتار 
يا نوشتار را »نظريه « يا »تئوري« مي گويند كه به نام آن دانشمند معروف 

مي شود؛ مانند »نظريه ي نسبيت اينشتين« و »نظريه ي جاذبه ي نيوتوني«
در واقع، هر تئوري يا نظريه ، پاسخي است به اين پرسش: »چرا اين 
چنين يا آن چنان است؟« يا »چرا اين چنين يا آن چنان شده است؟« 
به عبارت ديگر، نظريه  كه محصول مدت ها، گاهي چند و چندين سال است، 
چرايي و چگونگي پيدايش يك چيز يا رخ دادن يك حادثه را به اختصار 
تبيين مي كند. پس به اين ترتيب ملاحظه مي كنيم، »نظريه« توليدكردني 
نيست و دفتر و اتاق ويژه ندارد، بلكه در طول زمان و پيمودن مراحل 

پژوهشي متعدد، به ذهن دانشمند و يا دانشمنداني مي رسد.
به باور دانشمندان نظريه پرداز )تئوريسين(، هر نظريه ي مثبت )يا 
به قولي خوب(، نظريه اي است كه: 1. جامع باشد يا از جامعيت نسبي 
برخوردار باشد؛ 2. ابطال پذير باشد؛ به اين معنا كه هيچ نظريه ي معتبري 
خود را »ابدي« )هميشگي( تلقي نمي كند. ناگفته نماند كه گاهي در 
برخي گفتارها و نوشتارها، كلمه ي »نظرات« به كار برده مي شود و حتي 
گاهي آن را مترادف »نظريات« تلقي مي كنند! غافل از اين كه نظرات جمع 
»نَظْره« )يك نگاه( است، نه جمع »نظريه«. معادل يا ترجمه ي »تئوري« 
)theory(. نظره يا نظر، محصول تجربه ي تصادفي فردي است، نه نتيجه  ي 
ايراني درباره ي چگونگي  پژوهش علمي. مثلًا شايد همه ي شهروندان 
كاركرد مدارس، نظر يا نظرهايي )انظاري( داشته باشند، ليكن هيچ كدام از 
آن ها را »نظريه« نمي گويند. چون عمدتاً محصول برداشت ها يا تجربه هاي 
اشخاص در برخورد با مدارس فرزندانشان است نه پژوهش علمي، اعتبار 

علمي هم ندارند. 
اما نظريه پردازي در حوزه ي آموزش  ـ پرورش، به اين معناست كه فرد 
يا گروهِ تربيت شده و آماده براي پژوهش در فرايندها و مسائل آموزش ـ 
پرورش يك كشور يا يك منطقه، پس از تعيين و انتخاب فرايند يا مسئله ي 
تربيتي خاص، مثلًا چگونگي و چرايي افت تحصيلي در مرحله يا كلاس 
ويژه اي، با روش هاي علمي مطلوب به تحقيق موردنظر مي پردازد. حتماً 
مشروط بر اين كه پژوهشگر )محقق(، سابقه ي تدريس در آن مرحله يا دوره 
را داشته باشد. به عبارت ديگر، براي هرگونه تحقيق در حوزه ي آموزش  ـ 
پرورش، حتي در سطح مديريت، برخورداري محقق از سابقه ي تدريس 
نسبتاً مطلوب، ضروري است و صرفاً تحصيل در رشته ي پژوهشگري، با هر 
مدرك تحصيلي، هرگز براي پژوهش در حوزه ي آموزش ـ پژوهش كفايت 
نمي كند. بايد معلم بود و معلمي كرد تا مسائل واقعي آموزش ـ 

پرورش را دريافت و به پژوهش درباره ي آن ها پرداخت.

بنابراين، نظريه پردازي در حوزه ي آموزش ـ پرورش، همانند ساير علوم 
و معارف، فرايند توليد نيست كه فرد يا گروهي در اتاق در بسته اي بنشيند 
و صرفاً با انديشيدن در آموخته هاي خود، نظريه اي را به وجود آورد و براي 
ديگران مطرح كند. ليكن نظرپردازي به اين شكل امكان پذير است و آن  
هم براي شخص يا گروه طراح نظر، اعتبار دارد. و اين كه در متن هاي علمي 
آموزش ـ پرورش، به معلمان در همه ي دوره ها يا سطوح آموزشي توصيه 
مي شود كه حتماً با نظريه هاي )تئوري هاي( تربيت يا آموزش ـ پرورش آشنا 
باشند، به سبب اعتبار يافته هاي آن هاست كه طبعاً مباني حرفه ي معلمي 
تلقي مي شوند. به عبارت ديگر، فعاليت هاي آموزشي معلم در همه ي مراحل 
تحصيلي، طبعاً زماني مؤثر خواهد شد كه بر نظريه هايي )تئوري هايي( در 
روان شناسي و آموزش ـ پرورش و منطق تربيت و ساير معارف مرتبط، 
مبتني باشند. البته ممكن است برخي از معلمان شخصاً به پژوهش هايي در 
مورد فعاليت هاي آموزشي خود بپردازند و به نظريه  يا نظريه هايي دست يابند 

كه اين آرمان ارزشمندي در آموزش ـ پرورش يك جامعه است.
به همين سبب توصيه مي شود، ـ در مراكز تربيت معلم كشور، حتماً 
درسي با عنوان »روش هاي پژوهش در حوزه ي مسائل واقعي آموزش ـ 
پرورش«  منظور شود و آموزش و يادگيري نظري و عملي آن را بسيار 
جدي تلقي كنند. بديهي است كه در اين درس، به مطالبي از اين گونه 

خواهند پرداخت: 
 مسئله به ويژه مسئله ي تربيتي

 چگونگي تشخيص مسئله ي واقعي از شبه مسئله يا مسئله ي 
كاذب

 روش تحليل مسئله
 چگونگي و روش تبيين مسئله 

 چگونگي ارزيابي راه حل هاي احتمالي و انتخاب راه حل مناسب 
مسئله ي موردنظر 

آموزش  ـ  حوزه ي  در  مذكور  امور  به  جدي  پرداختن  ضرورت   
پرورش

 يافته هاي كاربردي اين پژوهش
 پيش بيني يا پيشنهاد روش ها و راهبردهاي اين كاربرد

 ارزش يابي پسايندهاي )فيدبك( اين كاربرد
در همه ي مراحل يا گام هاي هرگونه پژوهش بايد:

ـ هزينه ي احتمالي را پيش بيني كرد.
ـ منابع و چگونگي تأمين اين هزينه را روشن كرد.

ـ چگونگي صرف اين هزينه را پيش بيني كرد.
ـ از هرگونه اسراف يا هزينه هاي بي مورد پرهيز كرد كه خيانت به 

جامعه است.

آموزش ـ  پرورش، خصوصاً در دوران کودکي، مؤلفه ي 
کلیدي اصلاح و بهبود منش و شخصیت است.

 نظريه، شناخت هر علم است. هر شناختي 
كه بر يك يا چند نظريه  )تئوري( مبتني نباشد، 

معمولًا علم تلقي نمي شود
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